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 Understanding linguistic propositions is only possible within specific 

linguistic contexts. Persian-Dari, or any other language, based on its 

structure, cannot convey meaning outside the context and the interplay 

of its propositions. The concepts of combination and substitution, or 

rhetorical devices such as metonymy and metaphor, are tools for 

enriching and expanding the scope of language, which have long been 

of interest to linguists. Additionally, they are employed by literary 

scholars and critics in the description, analysis, and even critique of 

literary works. This study takes an analytical and somewhat critical 

approach to the practical application of metaphoric and metonymic 

poles in the novel Golnar and the Mirror, grounded in Roman 

Jakobson’s formalist perspective. This approach, historically 

significant for constructing meaning and establishing relationships in 

the selection and combination of words, is applied here to analyze and 

compare its relevance in a selected novel from the realm of Afghan 

fiction. 
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 ادبی و نظریه. 

دری  فارسیزبان   است؛  فهمهای زبانی قابل درک و  های زبانی فقط در بافتفهم گزاره 

ها  گزاره باهمی این  سامانش بیرون از بافت و  ساخت و  یا هر زبان دیگری با توجه به 

هایی جانشینی یا آرایه  نشینی وارائه بتواند. هم  فهم  ممکن نیست چیزی برای انتقال

نیز در  چون مجاز و پویاکردن و  ،کارکرد خود  استعاره  گسترش ساحت زبان،    برای 

آن، در زمینۀ   مضاف بر  .اندشناسان قرار گرفتهه از دیرباز مورد توجه زبانک  اندامکاناتی

نظریات ادبی قرار    نقد آثار ادبی مورد استفادۀ اهالی ادبیات و  یحت  تحلیل و  ،توصیف

  های کاربردی به زمینه   انتقادیحدودی    تحلیلی و تا  ۀاین جستار از جنب  . درگیردندمی

رومن  فرمالیستی  آیینه با تکیه بر دیدگاه    و  در رمان گلنار  یو مجاز ی  استعار  هایقطب

ایجاد   و  یجهت ساخت معن  کرد که از دیرباز دری گونه روشود. این نگاه می  یاکوبسنُ

شناس  اندرکاران زبان دست   همورد توج  گانِ زبان،واژه   ترکیب  ، در محور انتخاب ورابطه 

که  -ها  روی یکی از رمان  آن  تطبیق  حاضر با تحلیل و  ۀم بوده، در نوشتسشیوۀ فرمالی

  مورد تحلیل قرار گرفت.  -از افق ادبیات داستانی افغانستان انتخاب شده است
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 مقدمه  -1

نارسا و  سوسور مبنی بر وقراردادِ زبانی با نظریات فردینان د ها و ترین میثاقکه یکی از پیچیدهپس از آن

دست فراپیش    از این  هایی فربهبابِ پرسش  ،کار آمدها رویمدلول در زبان  نبودن رابطه میان دال وقطعی

که چطور ممکن است میان آنچه ارتباط وجود ندارد، پروسۀ فهم میان  گشوده شد  های زبانی  اهالی دانش

شنوندهگوینده و  دالگان  این  یک  مدلول  - گان  در  را  بهها  بزرگ  فرهنگی،  مقیاس  عوامل  آورد.  وجود 

های اجتماعی را اساس چنین برداشتی عنوان کردند که با توجه به  سری قراردادههای ذهنی و یک عادت

توجه  وسویی سر برآورد،  های جدیدی در مسایل رابطۀ زبانی از هر سمتآمده نظریه وجودهای بهگفتمان

کاربرد    ( که پیرامون قواعد خاص و1913 - 1875)  فردینان دوسوسور ، شناسِ سویسیبه نظریات زبان

نام    از مرگش به  پس  که سه سالچون سوسور در اثری  ؛گرفتروزافزون    اوج  ،  زبان صحبت کرده بود

زبان» عمومیدورۀ  شد   «شناسی  نشانه  ،منتشر  بود:  کرده  در  اشاره  زبان  از  فراتر  روزی  زبانی  های 

زندساحت مههای  اجتماعی  بهگی  جداییا  جزء  زندعنوان  داشتهناپذیر  خواهند  کاربرد    یو  .گی 

که بعدها چنین نیز    پنداشتمی  ،نهفته استها  آن  که درها و ظرفیتیشناسی را ناظر به نقش نشانهزبان

گفته صدق  دانشمندانی  و  داشتند شد  ابراز  را  دوسوسور  ما    های  عصر  در  موقعیت  »زبانکه  شناسی 

. با نظریات سوسور که توانست  (1397  ،)چندلراست    آوردهدست    های علوم انسانی به مشخصی در رشته

  شناسی خیلی زود بهنهال نوپای زبانروابط و باهمی اجزای کلام را با طرح نو و بسیار منطقی بسنجد،  

دستاوردهای  های علوم انسانی این فرصت را یافتند تا از  تنومند مبدل گردید و دیگر رشته  درختی بزرگ و

های مختلف علوم را  های نوین زبانی عرصهو به کمک اندیشهنفع خود بهره جویند  این دانش نوین به

متن کنند. خوانش  دگردیسی  با شیوهدچار  ما  و کلاسیک  بههای جدید  انتقادی  نگاه های جدید  ویژه 

یی است که بایست همه از آن استفاده کنند؛ ولی با دریغ در فضای ادبی و  های تازهفرمالیستی رهیافت

گانی چون رهنورد  رنگ است. برخورد سطحی با آثار نویسندهها کمانتقادی کشور ما پرداخت با این امکان

مند در این راستا  تر کرده است. مضاف بر این کار روشهای نامکشوف این متون را پنهانزریاب ظرفیت

ثور و منظوم کشور مشخص سازد. این تحقیق از این جهت  های مختلف زبان را در متون منتواند قطبمی

های مختلف  تواند باب خوانشگرا میبا اهمیت است که با خوانش یکی از کارهای داستانی با روش صورت

های  سالبا وجود قدمت    ما بدیهی است ادبیات  کردهای جدید و متفاوت را باز کند.  و متفاوت با روی

های  تا در تعامل با دیگر رشته  رد های گوناگون خود، این قابلیت را دا، به اقتضای ذات پیچیده و جنبهزیاد

-شود تا دگرگونیعنوان یک فرصت دانست؛ زیرا باعث میتوان به. این تعامل را میعلوم انسانی قرار گیرد

آوردها  ستهای مختلف ایجاد کند؛ از آن جمله نگاه فرمالیستی به زبان یکی از این د های فراوان در عرصه
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که در عنوان  کند؛ چنانیی در نوع نگاه به آثار ادبی ایجاد میشود که دگرگونی قابل ملاحظهتلقی می

بررسی آرای یاکوبسن و مبانی مفهومی فرمالیسم تذکر داده خواهد شد، این روش با تأثیرپذیری از آرای  

  دست، تعریف شده و پایدار مساعد ساخته که در زمینۀهای ضروری و یک را برای خوانشسوسور زمینه 

های استعاری و مجازی تطبیق آن را در داستان گلنار و آیینه خواهیم دید. بررسی آثار از دیرباز با  قطب

و سایر حوزههای ساختروش ادبیات  اهالی  میان  در  زمینه  گرا  این  در  ایرانی  است. دوستان  مروج  ها 

اند؛ برای مثال: شفیعی  ی و متون عرفانی انجام دادههای فارسمندی را بالای اشعار، داستانکارهای ارزش

ها و اصول آشنازدایی، ادبیت متن،  کدکنی و پورنامداریان پیرامون نقد فرمالیستی به ویژه در معرفی شیوه

نام »موسیقی شعر«  سازی و موارد دیگر چون تبیین استعاره و مجاز در آثار بهگان، برجستهرستاخیر واژه

شناسی شعر و اثر درسی »نقد  اند. سیروس شمیسا نیز در سبک و »سفر در مه« کار فراوان انجام داده

فرمالیستی همچنان شیوه نقد  و تشریح  توضیح  اما  ادبی« خود در  های معمول آن سخن گفته است؛ 

صورت خاص بررسی دو قطب زبانی )استعاره و مجاز( را محمدرضا اصلانی در کتابی با عنوان »استعاره  به

کرد نظریۀ رومن یاکوبسن نوشتهۀ تر کار کرده است. اشعار احمد شاملو با رویجاز در داستان« مفصلو م

شناسی  شناسی اشعار بیدل دهلوی با تکیه بر نظریۀ زبان(، سبک 1396محمدمراد ایرانی و مریم اسدیان ) 

های استعاری و مجازی یاکوبسن نوشتۀ آقابابایی، بررسی سه غزل سنایی بر پایۀ نقد فرمالیسی با  قطب

گیری و بررسی قطب استعاری و مجازی زبان  تأکید بر آرای گرامون و یاکوبسن نوشتۀ بشیری و خواجه

اند که عملاً روش مورد  در شرح شطحیات روزبهان نوشتۀ ایرج مهرکی از جملۀ تحقیقاتی در این زمینه

کرد یادشده در این فرصت ممکن  با رویمقالات    اند. فهرست همۀنظر را بر متون یادشده تطبیق داده

صورت موضوعی در زمینۀ آثار رهنورد زریاب، خوانش فرمالیستی با روش تحلیل محورهای  نیست؛ اما به

توان اولین گام  نشینی و جانشینی تا هنوز در ایران و افغانستان کار نشده است. بررسی حاضر را میهم

ارائۀ خوانش  به هدف  این زمینه دانست که  افغانستان روی  در  ادبیات  افق  آثار دیگر در  از  های مشابه 

ها رمان و داستان بلند انتخاب شده تا خوانش دست گرفته شده است. این داستان با مرور دست کم ده

تر از متن منظوم  مورد نظر در آن قابل تطبیق باشد؛ زیرا دشواری مطابق این شیوه با متن منثور بیش

 ین اثر آقای زریاب را از میان آثارش متناظر با این خوانش دانست. توان فقط ااست و می

 شناسی تحقیق روش -2

های خوانش یک متن روایی سود برده است. توصیفی از تمام ممیزه -تحقیق حاضر با روش تحلیلی 

طوری مساعد  های استعاری و مجازی را  کرد فرمالیستی نیز در خوانش دقیق متون زمینۀ تداعیروی

هایی  شده بر مبنای دادهساخته که با اصل نظریه و تعاریف این شیوه در مرور متن سازگار باشد. نتایج ارائه
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ها روی روایت موانست لازم یافته  است که پیرامون موضوع در کتب و مقالات وجود داشته با تطبیق یافته

که در نتایج وجود دارد، با قطعیت بیان نشده و بستر تحلیل نسبی باز، ساحت  کدام از نکاتیاست. هیچ

ها و مفاهیم نیز با تمرکز به  رو از ترکیبسازد. از همینیی و مشابه را مساعد میترویج کارهای کتابخانه

 گرایی )فرمالیسم( و نحوی مواجهۀ این روش در خوانش متن استفاده شده است. صورت

 شناسی تحقیق مفهوم -3

پایه که  نیست  نظریات  ناروشن  )صورتهای  زبان  ( گراییفرمالیسم  مسیر  واز  دوسوسور   شناسی  آرای 

بینی خود معرفی  یی را در جهانتواند بر حسب علایق خود نگرش تازهکه هر متفکری میچنان  ؛ گذردمی

شناسی در  کاربرد زبان مدافعانِ مباحث نظری و  ( به عنوان یکی از بانیان و1896)  رومن یاکوبسنکند. 

گذاران شیوۀ  اولین بنیان  ءجز  ،پترزبورکسن  «شناسی انجمن پژوهش دربارۀ زبان»ادبیات، با همکاری  

های استعاری  ون قطبطرح مطالبی چ  که بود  با معیارهای مفهومی خاصی   نقد ادبی  م روسی درسفرمالی 

قبل از او تمایز قبل تشخیص از این دو فضا )بیان استعاری و مجازی(  به خوبی واکاوی کرد.   و مجازی را 

شناسان یا اهالی ادبیات به این پیمانه صورت نگرفته بود. یاکوبسن با پذیرفتن گفتۀ سوسور میان زبان

نشینی قطب مجاز را شگردی دانست که از خلال رابطۀ همنشینی  مبنی بر دو اصل محور جانشینی و هم

رابطۀ مشابهت و جدست میبه را حاصل  استعاره  و  )مهرکی،  آید  دانست  و  1400انشینی  (. مشابهت 

یی زبانی مورد  کار برده شد و هم تا حدودی استعاره به منزلۀ مسألهجانشینی هم در صورت مسأله به

عنوان  شناختی که جنبۀ تاریخی داشت، استعاره بهتوجه قرار گرفت. در نخستین مرحلۀ مطالعات معنی

شده از سوی  (. هرچند مبانی مطرح1390دلیل ممکن تغییرات معنایی مد نظر قرار گرفت )امبرتواکو،  

نیتس و حتی رواقیون یونان باستان دیده شده است، ولی ساخت  سوسور در آرای هردر، هومبلت، لایب

شناسی عمومی فردینان دوسوسور بارور شد  شناسی با انتشار کتاب دورۀ زبانبه مفهوم جدید در زبان

شناسی،  واجدلخواه خود چون  های  به رشتهبرگی بر آن افزود و آن را  و(. یاکوبسن شاخ1390)صفوی،  

واژریشه وهشناسی  ادبیات  اسطوره  گان،  تطبیقی،  عروض  علم  زیباشناسی،  اسلاویک،  شناسی  فولکلور 

با این دریافت که نثر دارای طبیعت مجازی و شعر خاصیت    تسری داد. شعر    تطبیقی، نقاشی آوانگارد و 

و صاحب آرای مدونی در این زمینه است که  شناسی نوین  کسوتان زباناز پیشاستعاری دارد، موصوف  

شناسی یا  ها انتقال دهد؛ زیرا این روش صرفاً محدود به نوع تفکر در زبانتوانست فرم را بر سایر مکتب

جا  ا آنشناسی را در ادبیات نظام بخشد تکاربرد زبان  ۀکوشید شیوماند. یاکوبسن  ساحت نثر و شعر نمی

از نقدهای ادبی زبان طور که در تحلیل  درست همان» گفت:    م( 1958) شناسانه در سال  که در دفاع 

می پرداخته  تصویری  به ساخت  ساختار یمسا  به  نیز  شعرشناسی  ، شودنقاشی  باهمی  ل  روابط  کلام    و 
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شناسی  مکمل زبان  ءشناسی علم جهانی ساختار کلام است شعرشناسی را باید جززبان  ؛ چون پردازدمی

گوییم از بافت و  ها میگونه در بررسی متون نباید زبان را که نظام نشانه. همین(1386اصلانی،  )  دانست

سازی این  ها سطحی بنگریم. روشنگان در بافتمحور افقی آن غافل بمانیم یا مشابهت را با مجاورت واژه

های روسی  آورد که مربوط فرمالیستمیان میها اصطلاحات قطب استعاری و قطب مجازی را به  تفاوت

ها توجه خاصی به شگردهای بافتی استعاری و مجازی زبان کردند  شود. در واقع، آنویژه یاکوبسن میبه

شود؛  شود یا شرایط لفظی بر لفظ دیگر ارجاع داده میعنوان یک ارزش افزوده بر زبان نصب میکه به

ها و  ها را صرفاً به واکهپیوستۀ زبانی است. دستور زبان آنهماز نشانۀ به  ها استفادهزیرا استفاده از واژه

گان  که در سطح ادبی نیز باید بدان توجه شود، باهمی کلمات و واژهکند. کاریواج و واژک ها تقسیم می

ها که  شود. این بافتگیرد بافت زبان یاد میصورت منطقی کنار هم قرار میهای افقی که بهدر ترکیب

شدن دارند نیز از خود قواعدی دارند که در نثر با رعایت اصول و موازین خاص و در شعر  ظرفیت گسترده

های واحدی پرداخته  مدام به مضمون  1960تا    1919آیند. یاکوبسن از  هم میبه شکل و صورت دیگر به

ها به بررسی روابط میان  ستکه مانند همۀ فرمالی زمانی  1919طور دقیق مطرح کند. در  است تا آن را به

زبان روزمره و زبان شاعرانه پرداخت، به این نتیجۀ قطعی رسید که هر واژه از زبان شاعرانه به تناسب  

گذارد؛ اما از  شود و نامنتظر است. شکل شاعرانۀ زبان را تحت فشار میشکنی میزبان روزمره تابع قالب

شناسی ساختاری از  طور که زبانیابیم که باید از ساختار آوایی آغاز کرد؛ همانهمان ابتدا اطمینان می

شود، نه به هماهنگی تقلیدی و نه به  رسانی محدود میکند که نه به قابلیت معنیشناسی آغاز میواج

برنامهها و اندیشهارتباط عاطفی میان صوت شده تبدیل  ریزیها آواشناسی شعری به آواشناسی شعریِ 

خواهیم از زبان به هدف مشخصی مانند انتقال پیام یا انتقال  (؛ چون وقتی می1390شود )صفوی،  می

را مشخص میحسی استفاده کنیم، رسالت واژه بافت خود  بافت همگان و اهمیت  نشینی عناصر  کند. 

اند که در قاعدۀ جانشینی  هاییها است؛ اما واژکها و واژکتر از سطح واجزبانی در یک ساختار بزرگ

کردن واژک »او«  توان با جانشینطور مثال »کی مکتب رفت؟« را میشوند؛ بهدچار تعویض موقعیت می

به جای واژک »کی« دچار تغییر معنی و ساختار کنیم. »او مکتب رفت.« این تغییر جزئی حالت سؤالی  

با این  تواند جایش را به »پوهنتون« تعویض کند و  آورد. مکتب مییک بافت را به حالت خبری درمی

شیوه روابط در محورهای عمودی و افقی واحدهای زبانی متفاوت سنجیده شود. با واردکردن »بچه« در  

جملۀ بالا یا »فرزند مکتب رفت.« با یک حس عاطفی و تملک از اثر خویشاوندی طرف خواهیم بود؛  

شود و »مفعول مفاعیلن« با شعر یا دست کم نظم پهلو  بند به مکتب رفت.« که موزون هم میمانند »دل

شود؛  ساختن شکل پیام است که با این حال به آواشناسی محدود میکرد شعر نمایانزند. هرچند عملمی
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که استفاده از واژۀ نو حامل معنای تازه  کند برای اینهای مترادف استفاده میبه عنوان مثال: شعر از واژه

گی  نیست؛ بلکه دارای ساختار آوایی تازه است. تذکر زیر ما را به این نتیجه خواهد رساند که زبان وابسته

هایی چون روش هایی است که بدون بافت چندان معنی و مفهوم ندارد. نظریات و روشها و علامتنشانه

کند؛ یعنی چطور ممکن است  فرمالیسم نیز با تکیه بر این اصول و شگردهای زبانی است که توجه می

یی  گان را در یک بافت افقی یا عمودی دارای صورت و مفاهیم گوناگون کرد. و با چه شیوهروابط واژه

ها تبیین نمود یا یک لفظ را با  نشینها و همجانشین  مناسبات یا ترکیب اجزای جملات را با واردکردن

چه شگردی ارجاع به لفظ دیگر داد و تحت چه شرایطی آن را بررسی کرد؟ موارد تحقیق فرمالیسم است.  

یاکوبسن تمایز میان شعر و نثر را بر اساس کاربست استعاره در شعر و مجاز    1935که در سال  چنان

ها و تصویرها از نظر تشابه یا تضاد مدلول  ها بر همانندی در وزنمرسل در نثر بنا نهاد. او گفت مصراع

شود، تداعی از  تکیه دارد: »نثر با چنین قصدی بیگانه است آنچه مُوجب انگیزش بنیادین نثر روایی می

زمانی از    - طریق همجواری است: حکایت از راه مجاورت و با در پیش گرفتن مسیرهای علی یا مکانی

تری است بدان سبب که  ها مبتنی بر همجواری دارای استقلال بیشرود. تداعیبه مورد دیگر میموردی  

های  جایی در ارتباطتر است. صورت بلاغی استعاره یا مجاز مرسل مُوجب جابهمایهنثر از نشر مواد کم

کرد استعاری یا تنش بسیار اعمال شود،  که در ساختار شعریِ مشخص، عملشود. هنگامیمتداول می

عمیقبندیرده شکل  به  سنتی  میهای  درهم  میتر  تازه  پیکربندی  اشیا  و  خصوصیات  ریزد  که  یابند 

شود. مجاز مرسل خلاف نظم سنتی اشیا را به گونۀ مشابه  بندی بر آن حاکم مییی در کار ردهآفریدهتازه

مکان میتغییر می دوبارۀ  توزیع  کار  به  از طریق همجواری  تداعی  تغییر  دهد.  را  زمان  توالی  و  پردازد 

که در محور عمودی و افقی زبان است، بر مبنای  گوید: تفاوتی(. یاکوبسن می1390ایو،  دهد )ژانمی

تفاوت میان زبان و گفتار است. وی معتقد است گزینش کلمات توسط شاعر که در شعر بر اساس علاقۀ  

شود، منجر به کشف قطب  گزین کلمات دیگر میافتد و جایمشابهت و در محور عمودی کلمات اتفاق می

کند.  شود که مختص به دنیای شعر و دنیای شورانگیزی است که شاعر آن را خلق میاستعاری زبان می

و به عقیدۀ او شعر به دلیل اهمیت گزینش و جانشینی عناصر، استعاری است. شاعر در دنیای شاعرانۀ  

یی را  تواند هر کلمهدر اختیار دارد و در بند زبان معیار نبودنش می  که شمار کلماتیخود با استفاده از بی

گزین کند. این تعریف با  که در عبارت اصل وجود دارد، جایییکه دارای علاقۀ مشابهتی است با کلمه

جای عبارت دیگر بر اساس شباهت  کاربردن لفظ یا عبارتی بهتعریف استعاره »نوعی آرایۀ ادبی که برای به

الدین همایی در فنون بلاغت و صناعات ادبی  که جلالآید«، همسان است؛ چنانبین این دو درست درمی
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که علاقه میان معنای مجازی و معنای حقیقی علاقۀ مشابهت باشد،  گوید: در صورتیدربارۀ استعاره می

 گویند:آن را استعاره می

 بگشا پستۀ خندان و شکرریزی کن             خلق را از دهن خویش مینداز به شک

که میان پستۀ خندان و دهان است، در این بیت حافظ باعث شده که استعارۀ پسته خندان  رابطۀ شباهتی

توان ادعا کرد که در  (. حالا که استعاره منتهای مشابهت است، چطور می1400شکل بگیرد )مهرکی،  

رمان گلنار و آیینه که اثر داستانی و منثور است، زریاب توانسته این قاعده را کشف و گلنار را در برابر  

آیینه شبیه هم و جانشین هم بسازد؟ نیاز به توضیح نیست که در نثر به جهت مجاورت این اتفاق به  

گونه داشته  ها، حرکات و فضای روایتی تکرار ارجاعنشینی نیز وقتی فعالیتافتد؛ اما در همگی میساده

نوع قیاس    توان با کمک از یک در نثر نیز می  باشد، قطب استعاری را تداعی خواهد کرد. بر این اساس،

ارجاعی که منجر به تغییر صورت یک اسم به اسم دیگر یا یک جنس با چرخش به سمت جنس دیگر  

ها بدان اعتقاد دارند. در این جستار در عین حال که  نشینی دست یافت که فرمالیستشود، به همان هم

نشینی تلاش خواهیم کرد، به تحلیل  ها و اجسام در مجاورت و هماز صورت انتقال و چرخش شخصیت

صورت افقی خواهیم پرداخت. بدیهی است میزان موفقیت و رابطۀ مشابهت میان گلنار و ربابه  داستان به

صورت برجسته در بررسی ما  مال سفید و گلنار( بهها )دستبا آیینه همچنان سایر اجسام و شخصیت

 نقش خواهند داشت.

 خلاصۀ روایت )رمان(  -4

وهم و حسرترمان  زریاب   بارانگیز  رابط  رهنورد  داستان  ۀ از  اصلی  دو شخصیت  میان  پسر    ،صمیمانه 

ربابه  21ی  دانشجو و  کوچ  رقاصۀ  - ساله  کابلۀ  ساکن  می  -خرابات  و  روایت  آشنایی  ماجرای  کند. 

جریان ممتد در روایت داستانی    حرمان باعث خلق حادثات و   گی این دو شخصیت با هزاران آه و هوابست

این رمان از رابطۀ مشابهت کمال استفاده را در بیان استعاری شخصیت گلنار انجام داده است.  گردد.می

های دیگری است که  کنندۀ گلنارها و آیینههای فراوان تداعیشخصیت گلنار در اثر زریاب با مشابهت

  دقیقاً استعاره   ربابه رقاصه است؛ اند. در این رمان  های هند بودههای دربار مهاراجهنسل اندر نسل رقاصه

می آیینه  در  که  گلنارهایی  مشابه  اندازهرقصیدهو  تا  واقعییاند  جهان  در  هم  پا  که  از  آیینه  در  هم  ی 

نیز رقاصکابل است.    شهر   ۀترین محلاهل بدنامنشین گلنار(  افتند. حالا ربابه )همواره هممی ۀ  مادرش 

عام    در سرزمین هند، در ملأگان او  گذشتهگونه چند نسل از  همین،  بوده  ترین محل در هندوستانبدنام

اند. مادربزرگِ مادربزرگِ  رقصیدههای آن سامان در لکنهو میمهاراجهگان هندی چون  هو دربارهای شهزاد

  که گلنار نام داشته و   اما ربابه برخلاف مادرش  ؛ها قبل به افغانستان آمده بودهنام گلنار سال  ربابه به
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  ئال و رهای سورو گرویدۀ داستانداشته  هوای هندوستان    مادربزرگش که او نیز گلنار بوده همواره دل به 

که در هنگام رقص از جهان  ؛ کسیباشدمحسورکنندۀ گلنار ششم )مادرِ مادرِ مادرِ مادرِ مادرِ ربابه( می 

که مهاراجه، آن    دشواری  شبِ  درخاصی رسانده است. او  در واقع هنر رقصش را به شکوه    و  رفته است 

  دادنخواهد با تصویرش در آیینه به غرض شکستلایعقل از او می  ساز، مست و   زن و،  حاکم عاشقِ شراب

دهد مسابقه  درناپدید می  ،خودش  گلنار  تن می  آن  شود.  کار  این  به  مرموزی در  شب  نیروی  تا  دهد 

معروف هندوها( را    ۀکرشنا )اله  ،داسنیمن  گیرد و در اوج رقص با ساز طبل پندیت وجودش نضج می

انگیز با  زند. گلنار با تجربۀ این اتفاق اعجابقبول لبخند می  سوی او به علامت رضایت وبیند که بهمی

کاخ مهاراجه با خودِ حتی    ها وها، پنجرهسرانجام پرده  چرخد تاشور تمام می  مستی و  تر وشدت بیش

 گیرند.آتش می چپ گلنار  صاحب کاخ با اشارت دست راست و

شنبه به  یک شب سه  ربابه درشدن با  چشمبهپس از دیدار اتفاقی از پشت پنجره و چشمرهنورد زریاب  

روی گور مادرش  افتد تا سرانجام او را در گورستانی در نزدیک زیارت تمیم انصار  فکر دیدارهای دیگر می

مادرش را یادآور   ۀحسرت قص با حزن و ،گیرد تر نضج میکه آشنایی بیش  ،دیدارهای دیگر بیند و در می

هایی با قصر فروریختۀ مهاراجه که از آن تل خاکی  شود که شباهتگورستان طوری روایت میشود.  می

بیش نمانده است، در ذهن مخاطب ایجاد تصویر استعاری کند. یا خواننده بتواند گورستان و قصر مخروبه 

ها نیست؛ عملِ روایت و صورت مشابه  جا کند. این دریافت از لحاظ محتوای گزارهرا به همدیگر جابه

قصر مهاراجه بلند شده تداعی دو صورت از آخرین لحظات حیات انسانی    فشانی که ازگورستان با آتش

سوزانند؛ اما در  دهد. هندوان هنگام مرگ اجساد را مینشین« جلوه میدر کابل و لکنهو را با هم »هم

مرده میکابل  مدفون  گورستان  به  را  در  ها  ولی  است،  گور  دیگری  این  و  کاخ  یکی  آن  هرچند  کنند. 

 کند. نظیری زریاب ربابه دختر گلنار را در این دو تصویر بازنمایی استعاری میمشابهت بی

ربابه )گلنار  مادر  بود مثل گلنار  آیینه    )گلنار( شبی خواسته  با تصویرش در  ساکن در دربار مهاراجه( 

که با    ،راوی  سرانجام هم او هم تصویرش از پا افتاده بودند و خودش فردای آن روز مرده بود.  .برقصد

کند که  احساسات همدلانه را تجربه می  الفت و  ها چنان انس وبا این حکایت  ،ربابه آشنا شده  ۀخانواد

دهند.  حبت را بازتاب میاین باهمی و مَ  ،هاآسمان نزد او مانند آیینه  ؛ زمین و استها شده  انگار محسور آن

را    ،امیر و خسرو  ،برادران او  ربابه( و  ۀچون شیرین )خال  یهای وی با زبان شاعرانه و مستحکم، شخصیتار

کف دست    ،های اهل این خانوادهزیرا جز دست  ؛انگاردخود می خط دستش  برادرپس از فاش شدن تک 

کند.  همچنان مادربزرگان ربابه را مادربزرگان خود تصور می  ؛خط نیستهیچ آدمیزاد دیگر چنان تک 
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که کاخ    ،مادربزرگش  و نام مادربزرگِ  ،که در برابر آیینه جان داد  ، ربابه به راوی گفته است که نام مادرش

 ، نیز گلنار بوده است. و به آوار مبدل شد رقص او آتش گرفت مهاراجه با شور و

ها  با قصه  ؛شودصمیمیت آشنا می  گی وهاز ساد   جدید ، با دنیای  رودمی  یربابه مهمان   ۀکه راوی به خانشبی

دهد. شیرین )خالۀ ربابه( کف  این میان اتفاق عجیبی روی می  اما در  ؛جادویی  کننده وباورهای افسون  و

شود. روز دیگر ربابه ناراحت می  ، کسی نیستبیند که مانند خط دست هیچدست مهمان )راوی( را می

  ؛اندبودهبرادر هم    ها زمانی در گذشته خواهر ودهد که آنمعشوق خود خبر می  در میعادگاه با تلخی به 

دیگر  آوری به همبه گونۀ شگفت  ،های دیگران هیچ شباهتی نداردآنان که با دست  هایدست  زیرا کف

  - ربابه  اما کف دست راست راوی و   ؛ تر از یک خط دارندشان بیش  چون دیگران در کف دست   ؛شبیه است

اگر چه در داستان    کند.ربابه او را برادر خطاب می  به همین دلیل،  دارد؛   در وسط خود  یک خط   -هردو

های  واقع خط راست دست  در  .شودداده میآیینه اعتقاد به تناسخ است که مانع وصال این دو دل  گلنار و

جو از دانش  پسرِبه نقل از اینترنت(.    شادان)  ها خطی است که جامعه بین قشرهایش کشیده است آن

نمی  ۀطبق  جامعه  رقاصه  متوسط  یک  با  کندتواند  رقاصه  ؛ازدواج  ایجاد  چون  برای  تنها  اجتماع  در  ها 

می مردم  نوسرگرمی خوشِ  شهر  پارک  به  راوی  با  ربابه  وقتی  که  است  دلیل  همین  به    ۀ محل  -آیند. 

اند،  دیده  چنانیآنکه او را تنها در مجالس  زیرا افرادی  ؛ زندش را بالا نمیاچادری  ، رودمی  - نشین شهراعیان

  ، پیدا کنند  یی ترین بهانهبلکه اگر کوچک   ،تنها ایننه  نو خواهند خندید و  با دیدن او با یک پسر در شهر

که مست کرده است، از    ،لاکچریاقشار اعیان و  یک شب مردی از    :برای مثال؛  به او ناسزا خواهند گفت

خطاب    «نی ینچ ک» او را    اشرافی  کند و آن مردخواهد با او برقصد؛ ربابه تقاضای مرد را رد میربابه می

بار دیگر متوجه جایگاه خود در جامعه    چون یک   ؛ شودسخت توهین می  ،آمد کند، که ربابه با این پیشمی

 وآواز با پاهای برهنه بر   بدون ساز. و  گریدبه شدت می   رود وهمان شب بر سر قبر مادرش می  .شده است

که کاخ مهاراجه را آتش زده بود، آتشین    ،هایش مانند گلناررقصد تا چشمگورستان زیر درختی می  سر

که  از خوابی  ی ی گوید که در لحظهبعد به راوی می  ایستد و میچرخیدن بازاما با فریاد راوی از    ؛دنشومی

که    ،راوی داشته، گلنار را خواب دیده و به او مبدل شده است. پس از ذکر این خواب جادویی  ۀ روی سین

استمی هندوستان خواسته  به  نزد خود  را  او  گلنار    ۀ خواهد گریشاید می  ؛کندبسیار گریه می  ، گوید 

شبهات پیرمرد    گلنارها را سبک گرداند.  ۀگان را بیرون بریزد تا همهشداز توهین  یهای شدۀ  نسلذخیره

 شونده است.گی مهاراجه همنشینخوارهاعیان که مست کرده است با مستی و می
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لکنهو   ۀدربار مهاراج  ۀ اساطیریآن رقاص ، قدرت گلنار  که نزد گلنار برود وگیرد او پس از آن تصمیم می

انتقام گرفته    ،کنندمنزلت هنر را درک نمی  که مقام وآنانیگونه شاید بتواند از  دست آرد تا بدینه  را ب

جوی اثری از گلنار  وربابه به هند در جست  کنند به آتش بکشد.را که به او توهین میهمۀ کسانی    باشد و

ی ساخته شده  ییابد که در محل قصر مهاراجه کارخانهیابد تا سرانجام درمیاما از او نشانی نمی  ؛ رودمی

خاکستری شده    دیگر موهایش همه سپید و  ،گرددکابل برمی  است. وقتی ربابه پس از سالی دوباره به

رباب آن  از  و  و  ۀاست  بی  شاد  نیست؛  زور وسرحال خبری  که  چنان  ؛ ناتوان شده استبسیار    حال، کم 

  ، چندی بعد ربابه، شیرینبالغ را با گذشت یک سال مسافرت با مادر مشابه انگاشت.  تواند این دختر تازهمی

  ۀپس از مدتی تجرب  روند.برادرانش، همه بدون آگاهی راوی به هندوستان می  ،خسرو  و   اش و امیرخاله

که در    سیِگردند. ربابه در ضمن تحولات سیاپیشاور، دوباره کابل برمی  سرگردانی به هند و  گی وهآوار

اتفاق می از دست می  ،افتدافغانستان  را  نیز میخاله  ؛ دهدبرادرانش  و اش  تنها می  میرد  تنهای    مانداو 

 (. 1396)زریاب،  

 نتایج  -5

 تحلیل روایت با توجه به نقش مرکزی )راوی/ ربابه( -1-۵

شود.  ها مادۀ خام یا همان طرح اولیه است که اندیشۀ ذهنی نویسنده خوانده میفرمالیستداستان در نظر  

گویانه و انتزاعی است  نویسنده این اندیشۀ ذهنی یا همان لایۀ ناپیدا و مکنون معنی را که خیلی کلی

دهد؛  شمارانه دارند، قرار می دادها که توالی گاهکند؛ یعنی آن را در قالب زنجیرهایی از رخمند میکنش

که   راوی  محتوایی  یا  ذهنی  صورت  این  است.  نکرده  پیدا  را  خود  واقعی  صورت  هنوز  هرچند 

دادها را پدید  ست که این رخهاییدادها و شخصیتدهد، آگنده از رخگانی متن را تشکیل میاندیشهجهان

کارگزار در قالب اشخاص داستانی  دادهای در خلا نیستند، یک یا چند  دادها رخآورند. به قولی این رخمی

م جادویی  زالییر  ۀبه شیو  چون  آیینه   و   گلنار(.  1391کند )حری،  ها را ایجاد مییا زمان و مکانِ خاص آن

شود؛  ها میکند. حاصل این شگرد تعویض جای شخصیتجا میها را جابهشخصیت  ، نوشته شده است

ها آیینه جای راوی،  بر اثر تکرار مشابهت.  گرددمی  از جادو و واقعیت  ییهای روایت آمیزهکه صحنهچنان

اند قدرت انتزاعی  که گفتهتواند جای امیر خسرو دهلوی بنشیند؛ چنانربابه جای گلنار و امیر و خسرو می

ها در  (. این تحمیل1390ایو،  کند )ژانهای خاصی را بر واژه تحمیل میها و صورتتفکر انسان شکل

افتد؛ هرچند شخصیت امیر و خسرو با امیر خسرو دهلوی زتصویرکردن حوادث اتفاق میسیر داستان با با

توان در حد یک مماثله دانست؛ ولی در جانشینی ربابه به جای گلنارها روایت موفق عمل کرده  را می

دراست.   گلنار  می  وقتی  مهاراجه  میچلچراغ  ،رقصدکاخ  جنبش  به  تالارپروانه  ؛آیندها  به  هجوم    ها 
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این گونه بیان استعاری شرح  شوند.  نزدیک وارد کاخ می  های دور و بوی خوش گیاهان باغ  آوردند ومی

گلنار در برابر (. در ادامه،  ۱۳۹۶کند )هلیدی، اوضاع و احوالی است که به قولی متن را باز و گسترده می

ادامه  ولی خودش همچنان    ؛افتداز پا می  رقصان است،  که با او در آیینه    ،تصویرش  رقصد وآیینه می

تنها    ۀ )آل  ربا. دلدهدمی اتاقی  در  نوازنده  درموسیقی(  یا سیاهی موهای خسرواش میسوگ    در   ،نالد 

آلود  فضای وهم  ۀ دهندآید که این همه نشانیی درمیبه رنگ نقره  شود ونوازد، ناپدید میکه طبل میحالی

بوی  وآیینه تا حدودی رنگ   گلنار وشوند.  مو در گورستان نیز تمثیل میبه ها مواین اتفاق  غیر واقعی است.  و

های هندی از  اسطوره  باورها و  ها،از سوی دیگر فلسفه  ؛ گی طبیعی آن استهولی این ویژ  ؛ هندی دارد

  های که به روایت این داستان خانوادهچنان  ؛ سو در سرزمین افغانستان گسترش یافتههزاران سال بدین

آیینه    گلنار و   است.  هندوستان به افغانستان آمده   های اصلی داستان در قرن گذشته از زیادی از شخصیت

  جهل و   های اصلی آن و با خرافات وصفا و صمیمیت شخصیت  گی و ههای آن، با پاکیزحسرت  با دردها و

  ؛ رسدآخر کتاب، به پایان می  پایان در  ۀبا واژ  ، را تباه کرده است  آزار این هنرآفرینان بیگی  هتاریکی که زند

با شخصیت مدتی  رمان  ولی خواننده  آنهاییقرینههای  جابهکه  را  نقش  جا می ها  در  و همنشین  کند 

 (.1396)همان،  کند گی میهها زندآن ک تراژی  وهای جادویی سازد، همچنان با مشابهتدیگر مییک 

دو   از  جایتداعیجو(  )دانش  رمان  مرکزی  شخصیتیکی  یا  داستان    خودِشوندۀ  گزینکننده  نویسندۀ 

و   کندخود را معرفی میدانشجو  «شیرین خاله»وقتی در حضور  ،)رهنورد زریاب( است. در خلال روایت

مکان    زمان و« تمام قراین،  1م ادبیات پوهنتون کابل است   ۀجوی رشتدانش: » گویداش میرشتۀ تحصیلی  از

راوی  که  د  ندههمه نشان می  همه وو...  (  1396محمدی،  )  که پدرش از شهر دیگری آمده استتولد، این

اما پدرم از شهر    ؛ام»گفتم: من در همین کابل تولد شده:  است  (راوی)ۀ اثر  خود نویسند  ، این حکایت

  2.«   حالی، شاگرد سال دوم دانشگاه هستم...  .مادرم هم از شهر دیگری  جا آمده است ودیگری به این

زریاب،  زنی!« ) خوب کتابی گپ می  »چه:  زدخند میمهرآمیز لب  آلود و ستایش  سویم دید و »شیرین به

سال مرگ  :  زریاب یا راوی این رمان است  رهنوردهای بارز  گیهزدن نیز از دیگر ویژکتابی گپ(  1396

  1323سال    ؛ امزیرا او در همان سالی مرده است که من به جهان آمده  ؛کنم نمیاین امیر را هم فراموش  

خورشیدی سال.  هجری  اینآن  به  چشمم  وقت  هر  میها  و گنبد  زارش    افتاد  میحال  نوعی    ،دیدمرا 

(  ۱۳۹۶زریاب،شدم.« ) گین میهاندو  آمد و جهان در دلم پدید می  گی و هگی نسبت به زندهاحساس بیهود

را  داستان  (. موصوف ۱۳۹۶)بهرامیان،    خورشید است  ۱۳۲۳زاد رهنورد زریاب  رسد چون سالبه نظر می

کشد  روایت می  را به  یرویای  آلودهپاسی از شبِ مه  مردی در   .دکن شخص روایت می  شنید اول  و  دید  از

گونه خواب    در این و (.۱۳۹۶)زریاب،  بیند«بیند که خواب میخواهد خواب ببیند که خواب میکه »می
 

 ها زیرمجموعۀ فاکولتۀ ادبیات و علوم بشری بوده است. . دیپارتمنت خبرنگاری )ژورنالیزم( در آن سال 1
 ( 64افغانستان، محمدی: صنویسی پدر رهنورد زریاب از غزنی و مادرش از شمال افغانستان بود. )فرهنگ داستان  2
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  شود؛ برای همین شاید نام جاهاش بدل میاگانیهای زندبیند به واقعیتکه هرچه می   به این تصّور است

  های مجاهدین وبردن از دورهبا نام  سال را نیز دقیق و  35اتفاقات سیاسی افغانستان در نزدیک به    و

پس از ساعت   گنجاند.تسلسل زمانی می  طالبان و اندکی قبل از آن را در روایت با دقت و اسلامی امارت

کاری روی هزاران ورق  دهد، با سیاهتک ساعت دیواری نشان میتک را  پایان روایت    که شروع و ،شب  سه

تغییر   «گلنار»به   «ربابه»شده در کف اتاق تنهایش نام روایت را به سفارش خود ربابه از وپرککاغذ تیت

طور  شود همان. این تغییر یک تغییر نام ساده نیست. با رسیدن در این نقطه مخاطب متوجه میدهدمی

اند. همچنان ربابه خود همان گلنارهایی است  شود، تمام گلنارها ربابه بودهگزین راوی می که دانشجو جای

 شکند. اند. یا همان آیینه خود او بوده که میها را با اعجاز رقص و پاکوبی خود شکستهکه به کرات آیینه

  . زا موقع خوبی استشگفتی  دادن به داستانی چنین شگرف وبارانی( برای فرم  آلود )ابری وشب مه  ۀنیم

راوی پشت    ، شبشنبهسه  بخشیدن روایت فراوان کمک کند.الیری سور  ۀتواند به فرم جادویی و جنبنیز می

گیرد پنجره را بگشاید تا او را ببیند که حسی برایش  تصمیم می ؛کندربابه را احساس می ،کلکین اتاقش

به روی  می افتاده  ربابه می  زانویشگوید ربابه کنار تختش نشسته است. سرِ  به جانب  او را  را  پیچد و 

در  پرسد که راوی میراوی را از  ن پرسشی هما واقع  ربابه در  .کنار تختش نشسته است  بیند که واقعاًمی

شود  ر را نوشته است یا نه؟« این پرسش باعث میآشنایی همدیگ  »آیا داستان رابطه وت:  انتظارش اس

های کف اتاق همان حکایت  آری این همه کاغذپاره  :رویی به ربابه بگویدهراسش فروکش کند و با سرخ

 شود. که حالا با مخاطب در میان گذاشته میحکایتی ؛است

از حدود   قبل شروع می  35داستان   .ستا  سال دارد و دانشجو  21آن هنگام    شود که راوی در سال 

ن آهنگرا ۀش که از کوچاآن باورهای هندوآریایی هایش با زیارت تمیم انصار گره خورده است و شنبهسه

کوچۀ خرابات   کرد و هنگام گذشتن از هندوگذران وبه ذهنش خطور می  «آهنگر  ۀکاو»گذرد  وقتی می

همواره با عیاری    - که نام خوبی نیست -کابل آمد. گذر خراباتاش به یادش میهندوستانی  ۀشدگم ۀنیم

وصال    ۀنقط  «بالاحصار   ۀگردن  طاووس وشاه»نار آرامگاه  ک گذشتن از  ؛  کندتوصیفات خاصی از آن یاد می  و

ستند، تا سرانجام  اهای دیگر او  شدهتمیم انصار نیز از گم  شاه، نظرگاه و  ۀتاریخ است. پنج  ها واو به اسطوره 

 ند.است دار نمادین و معنی فرمالیستی،  سرزدن او به بزم دودکشان که همه

  -که برادر خود او نیز هست  - را  )برادران ربابه(  خسرو   و  راوی با روایت تودرتو اما با حفظ خط زمانی، امیر 

گلنار و مادرِ    ،های جادویی داستان مانند مادر ربابههمچنان شخصیت  ؛ کندشیرین معرفی می  خاله  هب

مادرِ مادرش شناساند.  های عجیبی برای مخاطب میبا مشابهت  ، که او نیز گلنار نام دارد  را   مادرِ مادرِ 

که مادر  یی را که مردش را گم کرد« یک چنین صحنهکاوی شخصیت رمان »زنیحسین پاینده در روان

الگو یا  شناسیی یونگ »تصویر کهنکلاه به اژدهای خوابیده در اتاق تصویر شده است بر اساس روانزرین

دهشت مادر  ازلی  میصورت  )پاینده،  ناک«  آن1382خواند  برای  نیز  اثر  این  در  هند که  (.    سرزمین 



۱۴۰۳ بهار، ۀ اولشمار ،  سال دوم                                                                   نگان       تحقیقی سم-علمی ۀل جم    /170 

 

 

تواند باشد که  دیگر میسرزمین جادو و شگفتی در نظر گرفته شده تکرار این مادران تصویر آرکائیک هم

،  رقصندمی  نوازند وهای کابل میکه در بزم  ربابه  ۀخانوادزیرا    ود؛ شمینظر گرفته    ربابه در   با توجه به نیاکان 

 الگوی محلۀ لکنهو در هندوستان است.محل بدنامی کهن شوند.خرابات معرفی می ۀدر حوالی کوچ

خورد تا جدایی موقت  ربابه با راوی گره می ۀغم خانواد و  ی اولین شاد  .روداندک به پیش میروایت اندک

کردن  افتد. این جدایی که برای اشتراک های بسیار اتفاق میصمیمیت  ها وربابه با راوی پس از آشنایی

تخار را    سفرهای بامیان و   . افتدن ربابه اتفاق میدادآگاهی)جمیل( با    خوری برادر عباسشیرینی  درراوی  

این    کشاند. در را نزدیک به یک ماه می  ییهفتهکوتاه یک   خود دارد که مدت زمان یک سفر   ۀنیز ضمیم

این رفتن یک سال به    .رودسفر هند می  به  دربار مهاراجهدر  وسط ربابه به دنبال یافتن سرنخی از گلنار  

راند،  های مشابه روایت را پیش میحواشی که صورت  آورد. مطلوبی هم به بار نمی  ۀ انجامد و نتیجطول می

به بهتعویقهمین  و  رخدرازاکشیدهافتادن  این  اما  است؛  نیز  سفرها  هستۀ شدن  همان  را    دادها  روایت 

 کنند که گلنار و ربابه است.همراهی می

که اتفاق مرگش    ، او  پدر  شیرین پیرامون ربابه و از خاله  رود وها میآن  ۀتنگ ربابه هر روز به خانراوی دل

شود  می  یی شیرین وارد همان خانهبه کمک خاله  یپرسد. حتترین حادثات این داستان است، میاز عجیب

که ربابه  شده است تا اینخود در فراق شوهر گلنار نواخته می آن بوده و  ها در ربابه سال ربای پدر که دل

که یک  را    کند. تحفۀ بامیانی راویهمه تعریف می  بودن سفرش را بهنتیجهماجرای بی  ؛ رسداز سفر می

نهایی    آزمون  اندک زمستان و تا  اندک  ،کندبافته است قبول میگردن سفید ابریشمین دستمالدست

او راوی به امتحانات پایان سال    ۀخانواد  گذاشتن ربابه وریان  ج  بازهم با درجا  . در اینرسدمی  راوی فرا

ربابه   ۀاما پس از امتحان وقتی راوی به خان  ؛افتددیداری اتفاق نمی  هاآزمونشود تا ختم  می  شغولخود م

می  ،رودمی بیرون  خانه  از  ناشناسی  وپیرمرد  می  آید  راوی  به  به  پیش  چندی  خانواده  این  که  گوید 

 اند. هندوستان کوچیده

دهد  افتد که دوسوم روایت را تشکیل میاین میان می  این جدایی بسیار طولانی است؛ اتفاقات فراوانی در 

شدن  پس از سپری  ،شیرینخاله  و  بدون حضور امیر، خسرو  ،راوی باهم در کنار تخت خواب  تا ربابه و

دیدن شبح ربابه در آیینۀ کلکین قبل    خورند.تنها رویاگونه به هم وامی  و   سال تک   35مدت نزدیک به  

کند. گویی اگر از آیینه  گزین هم تداعی میاز دریافتن آن کنار تخت نیز آیینه و ربابه را باهم و باری جای

آید،  شود، صحبت از یک شخصیت است. برعکس از شخصیت گلنارها وقتی سخن به میان میصحبت می

 آیینه را در مقابل آن باید گذاشت.

 )قطب استعاری(  هاشخصیتمشابهت  -2 -5

چه خیال راوی را قابل درک این روند آن  در .یا با اندکی واقعیت استور - از خیال  ییهآیینه آمیز گلنار و

نشانهمی بهسازد،  که  است  زبانی  واقعیهای  ابزارهای  از  مستقیم  عینیتصورت  برای  بخشی  تر 
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از  پردازیخیال پابه  ،این کنش  جوید. درها مدد میآنهایش  وپای شخصیتروایت  آن  ها  با  ارتباط  ها 

( مجسم  انها را برای ما )مخاطب است که راوی آن  ی یاتفاقات محسورکننده  یا وودیگر تداعی همان رهم

رسید که  نظر میشبه آرمیده بود. به»گورستان خاموش، در زیر مهتابِ چهارده؛  گرداندقابل فهم  می  و

هم    کنار   های خسته به خواب رفته، جا را فرا گرفته است. قبرها، مانند آدمهمه  - ماه   رنگ نورهم  - هیم

پایین قبرها ایستاده بودند.    لا و ابعضی خمیده، بر ب  های قبرها بعضی راست و سنگ   دراز کشیده بودند و 

 (.1396، آمدند )زریابنظر میناشناخته به رنگ نور ماه مبهم وها در میان آن مه همهصخر ها وکوه

و مغموم  )راوی( گورستان  توصیف میمه  او  را چنان  اصلی  آلودی  پای شخصیت  واردشدن  با  که  کند 

ی اسرارآمیز مانند فضای  ی فضا  ؛ قبرستان است  ۀزدغم  جهان رویایی و عین )مشابه(  )ربابه( جهان او    داستان 

تاریک گورستان در  ۀ  سیاه خود چنان الواح  قبر در صفح  ۀ های آسمان در صفحآن ستاره  رویاها که در 

هایی ماننده  ها نیز به آدمآدمیان ساکت و به پا ایستاده. کوه  سان اشباحها همساحت زمین است و درخت

جان و ملول هرسو ؛ گرانرسندناشناخته به نظر می  گی بسیار مبهم وهآلود مه  است که به اثر تاریکی و

شنگِ   »در اند؛  لمیده شنگ  شنگ  آواز  من  که  بود  حال  طنین  زنگ   همین  چه  شنیدم.  را  پاها  های 

 « .کردخود میسحرانگیزی داشت که آدمی را بی

رمز   و غرض دریافتن راز درخت بهسوی آن تک  راوی را به ،آیددرخت توت میکه از جانب آن تک آوازی

آواز در دل آن شب وهم قبری دختری    »زیر آن درخت توت کنار؛  کندتاریک هدایت می  انگیز واین 

ماه را    آلود درخت توت نورهای انبوه و خاکخواهد پاکوبی را آغاز کند؛ برگآرام میآرام  ایستاده است و

بهنمی که  برسد  ۀچهر  گذاشتند  زنگ   ؛دختر  طلاییامّا  به  رنگیهای  کم  که  گونۀ  به  داشت  رنگی  پا 

شنگ شنگ    :خوردندرنگ تکان میکوچک طلایی  ی هادادند. زنگ بازتاب میمهتاب را    درخشیدند ومی

  ؛ در نور ماه او را دیدم  .آمدکوبان از زیر سایۀ درختِ توت بیرون میهمین هنگام دختر پای  شنگ... در 

رنگی داشت؟ درست معلوم   هپیراهنش چ ؛ کمر بسته بود موهایش خاکستری بودند. چادر سپیدش را به

 ( ۱۳۹6زریاب: اما تنبانش هم سپیدرنگ بود.« ) ؛ شدنمی

که در دربار مهاراجه    ،مادربزرگش  کوبد که بعدها مادربزرگِاش را چنان به زمین میدختر پاهای برهنه

کوبیده است. و نیز چشمان ربابه چنان درخشان  زمین می  گونه پاهایش را بههمین  دقیقاً  ،رقصیده استمی

های گلنار است که هنگام  چشمبه    حالت نیز ارجاعی این    .درخشدیاقوت سرخ میتا    است که مانند دو

خود مهاراجه به آتش    ها و پنجره  به قوغ آتش بدل شده و تمام کاخ مهاراجه را با سراپرده و   حرکات بدن 

که هنگام   را  داسترس پندت نیمن  مشابهاز دیدن این اتفاق    واضح  چنان قرینۀ  کشیده است. ترس راوی
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 پندارد این آواز وچون می  کند؛سازی میزمینهنواخت،  گلنار در حضور مهاراجه برایش طبل می  رقص

 گنجد.این جهان نمی رقص دیگر در 

که    ،تپش تند قلبش را با نم جانش ؛شودلرزان از خواب بیدار می راوی با توصیف این وضعیت ترسیده و 

شب  ساعت سه نیمه  کند وکند. چراغ را روشن میشدت ترس است، احساس می  عرق بدن از   حاصل از 

ثانیههای پنجره، در تک بیند. پشت شیشهرا می را احساس    یی همرد  شده وگرد ساعت، شبی خفهتک 

پندارد که همان دختر با موهای خاکستری  اش خمیده، میعین حال که سرش روی سینه  در  کند ومی

خواهد پنجره را باز کند تا او  پنجره ایستاده است. می  ۀ شیشرنگش در بیرون پشت های یاقوتبا چشم و

شود که دختر، همان دختر زیر درخت توت گورستان، پایین تخت خوابش بار متوجه می  یک   ؛ را ببیند

 که دیگر درخششِ قبل را ندارند.چشمانی اما با موهای پریشان و ؛ نشسته است

مادرِ مادرِ مادر ِمادرِ   هنگام مردن مادرش گلنار و های خاص درواقع این وضعیت نیز دقیقاً با وضعیت در

رقاص  ، مادرش که  مهاراجه  ۀگلنار  هم  ، هاستدربار  یافته  بیانی  ربابه  است. نشینانه  خواهش  با  نام  راوی 

اند که او نبودهکند که کاغذها برای ایندهد و وانمود میگلنار تغییر می  ربابه بوده به  داستان را که قبلاً

  به   نام گلنار   به را  وعده به نوشتن داستانش    ، همه سرگذشت ممکن نبوده  در نبود او شاید نوشتن آن   و

ۀ مرحل  چون او نیز به  ؛نیست  «ربابه»گوید که دیگر نام او  جا ربابه خود برای راوی میاین  .دهدربابه می

شخصیت ربابه به وسیلۀ راوی با    رقم بخورد.  «گلنار» نام    شان به  سرگذشت  شدن رسیده و باید  «گلنار»

 شود.نشین میگلنار هم

باشد که تمام    یی خواهد نامش مستعار آیینهبرد، میگاه در سراسر روایت نام نمیراوی که از خود هیچ

بازتاب می نیز می  دهد و این روایات را    دو  «راوی و ربابه» جانشین    را  «آیینه  گلنار و» شود که  چنین 

 توان در نظر گرفت.میجادو  شگفتی و از  قهرمان این داستان پر

 مادران(  دختر( با گلنار )مادرِ مادرِ... ۀ)رباب های گلنار، گلنار نشینیهم نمایۀ  شماره یک:   جدول

 پوشش  ظاهری مشخصات هاشخصیت
خواست  و  فعل 

 )رقص( 

به   نشینی/ رقصهمجا/

 جادو 

 

 

 

 دخترگلنارِ 

 )ربابه( 

و   داردروی گرد  -

 رنگ صورتش گندمی. 

پیشانی،   بر  خالِ سبز -

 چون سرو یقامت

 موهای خاکستری  -

 چادر سپید دور سر، -

های  با گل پیراهن آبی -

 سیاه، 

 ، تنبانش هم سپیدرنگ -

 های طلایی به پا زنگ

 کوبان زیر درخت،پای -

بسته ایستاده  دست -

 ،سرگور مادر

انداختن تصویر  از پای -

 . خودش در آیینه

محور درخت،   رقصان در -

  که، پابا صدای بلند زنگ 

است. پنداشته   آوروحشت

را   گورستان شاید شودمی
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چون  های چشم -

 ت، قو یا

  آلود و های گوشتلب

 .دارد بزرگ  دهن نسبتا  

و    پاهای برهنه -

 . بستهحنا

را از   هامرده  بترکاند و 

 )جادو( کند. خواب بیدار

 

 

 

 

مادر   گلنارِ

 ربابه(  )مادرِ

 جوان  و صورت زیبا -

 بلندبال  باریک و -

 با موهای پریشان -

 بسته  یشها به پازنگ -

به   لباسش غرق عرق و -

 تن چسپیده

دادن حال مسابقه در -

  خودش با تصویرش در

 است. آیینه 

ایستاده در مقابل   -

که به دیوار خانه  ییهآیین

 شدهتکیه داده 

ناک  نگاه غضببا  -

 سوی آیینه به

ینه به  یتصویرش را در آ -

اعتراف را   زند و زمین می

 گیردمی

انداختن تصویر  از پای -

 خودش در آیینه 

چند انگشت بالتر از   -

 رقصد زمین می

چرخش   هوا و حرکت در -

 مثل یک چرخک

آور  های شگفتیبا حرکت -

 ۀ پا سابقبی و

نگ پاها  زآوازهایی از  -

کشید که هر آدمی را  می

 )جادو( .ردکدیوانه می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)مادرِ  گلنار

مادرِ مادرِ  

نارِ  لمادرِ گ

 مادر( 

 دربار مهاراجه  ۀرقاص  -

 سیمای نورانی  -

سال دارد که   25 -

ش  شود تصویرموفق می

را در آیینه به زمین  

 بیندازد 

که تصویرش  حالی در -

دست در   ۀ افتاده با اشار 

 پاش گرداند. آیینه پاش

 دامن حریری سرخ  -

ست  یسرخگل چنان -

چرخیدن بلد  فقط که 

 است

 بدنش غرق عرقهمه  -

 رنگ پاهای حنایی -

پا   در های طلاییزنگ -

ها را  چراغکه نور چهل

 سازدمنعکس می

حالت زانوزده   در -

 نشسته چون گل سرخ 

هایش را به  کف دست -

  چسپانیده وهم احترام به

 . به پیشانی گذاشته

های  شیشه شبا رقص  -

تکان   چراغچهل

 خورند می

 د شون می ها جنبان پرده  -

ها به تالر هجوم  پروانه -

 رندآومی

با حضور او عطر   -

نزدیک   های دور وگل

 کند می فضای تالر را پر

مهاراجه از اعجاز   -

  حیران و  رقص او مست و

شود. از شدت  شیفته می

کشنا  مستی به ذکر هری

 . افتدکشنا میهری

جشن   چرخیدن و -

وار  ها، دیوانهتموج اندام

  ۀاما هماهنگ با طبل

 . داسپندت نیمن

  پا درآوردن تصویر از -

 . خودش در آیینه

مسابقه   و رقص سحرانگیز -

 با خودش در آیینه 

  حرکت پاها و -

 مانند هایش بیدست

زمان در همه  رقص هم -

 کنار  کنج و هر  سوی تالر و

  ؛رقصندجدا می اهانگشت -

  سینه و کمر و؛ گردنش جدا

شکمش  حتی  شانه و ساق و

 جدا. جدا 

خود به رقص مبدل   -

شود و وجودش محو در  می

 حرکات است

با حرکت گلنار   -

ها به حرکت  چلچراغ

  ها وهای آدمآیند، سایهمی

به   یجنبند. حتاشیا نیز می

  جنبد ونظر کاخ نیز می

 )جادو(. خوردتکان می
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  گلنار

)مادربزرگ  

 ( شیرینخاله 

 

 

 

 جادوکننده -

 

 ، خواندخوب آواز می -

  ی با هرچیز حت -

زدن دو پیاله آواز را  مهبه

 خواند می

 بینی کف اآشنایی ب -

  پیاله و  با صدای همان دو -

حتی   آدمیان و ۀآوازش هم 

 . اجسام را به رقص می آورد

صدا  ها را به وقتی پیاله -

های اتاق  درمی آورد، چینی

به   شدند وهمه مست می

 . )جادو( آمدندصدا درمی

 

)دختر  گلنار

 شیرین( 

 

 

 نوزاد  -

 

 

 در قنداق  -

دست راستش را از   -

  کشد.قنداق بیرون می

های موزون  حرکت 

 دهد. می

  و زندهایش لبخند میلب -

گوید کف  به راوی می

خط   ؛دست راستم را ببین

همه   دستش متفاوت از

فقط یک خط دارد   است.

 . )جادو(

 

 )قطب مجازی( اجسامجانشینی  -3 -5

نیز  جادویی را    م ذهنی ویهااما مف  ؛ تر متمرکز به پوشش ظاهری استوی بیشاگزینی اجسام ردر جای

مال  او دست  ،بخشیدن به اجسام ممکن نیست گرایی بدون عینیتتمایز ذهنجا که  کند. از آنمنعکس می 

)مخاطب خودش( و    ، با موی سفیدِ شنوندهکه باری از بامیان برای ربابه سوغات آورده استرا  سپیدی  

شوند،  یی از بام و در وارد خانه میکه در اوج نواختن طبله عدهخسرو شخصیت ضمنی رمان هنگامی

که چرا موسیقی و طبل  جرم اینکند. وقتی مردان معترض با گلوله به دهان و فرق خسرو )بهجانشین می

 شود. کنند، خسرو روی زانوی ربابه موی سپیدش با خون آغشته میمی نوازد( شلیک می

مثل    زیبا و  که روزگاری ظریف و  -مال گردن رامن تازه متوجه شدم که ربابه آن دست  جای دیگر: »و  در

و بود  سپید  و  برف  فرسوده  بودنخ  اکنون  شده  خاکستری  و  )زریاب  -نما  است  پیچیده  گردنش  ،  دور 

1396 .) 

دیگر  بسا جلو چشم هم  چه  مال دارند و های داستان نیز وضع مشابه با رنگ این دستموهای شخصیت

شدن به  نمانخ  گرایند.خاکستری می  ی وی همال سوغاتی به رنگ نقردست  که  نما شدههایش چنان نخنخ

اوج نواختن   نواخت. در»یک شب خسرو طبله میشدن مو نیز بیان مجازی یا حس مجاورت دارد؛  پریشان

همین حال، یک بار دیدم که   در  .نگریستمحیران او را می خیره ومن خیره .خود شده بودبی کاملاً بود و

 (.۱۳۹۶زریاب، موهای سرش به رنگ نقره درآمدند ) آرام ناپدید شد و سیاهی موهایش آرام
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  بندند که زنان به سر نیز مییمالجان( نیز چنان است که با دست)شیرین  شیرین  سرنوشت موهای خاله

ساز  ها با توجه به ذهن عینیتصد البته بسیار ممکن است این تحویل  داری دارند و یمعنگزینی  جای

تواند  های رویایی و رمانتیک میساحت  گرایی متمایز درجا که ذهناما از آن  ؛ پذیر باشندمخاطبان تفاوت

اما قدر مسلم آن    ؛ شود از قطعیت پرهیز کردمی  ، دیگر به جهان فهم منتقل کندۀ  ها را به گوندریافت

در و  جادویی  روایت  چنین  که  سور  است  اینریمواردی  برای  شاید  است.  افغانستان  ال  در  زن  به  که 

 به   .ده باشدگرفته ش   این مجاورت به لحاظ رنگ عامدانه از سوی راوی در نظر  ،شودگفته می  «سرسیاه»

کم    فهم نیست یا دست  منتزع قابل انتقال و چنین ذهنی و  یهایروی برای برخوردهای خاص تجربه ره

؛ زیرا تمییز معانی صریح گوناگون  تواند باشداحساس به زودی قابل اخذ و انتخاب نمی  در ساحت شهود و

 (. 1393یک واژه ممکن است دشوار باشد )برسلر، 

های  انتقال ندارند. برای همین از خانهایمیژ    دادن و تجارب ذهنی، ساختار طبیعی قابل نشاناز سوی دیگر  

ند  اهاییکابل هر کدام دارای مشابهت  چه در  هند و  چه در  ،که در این رمان یاد شده  ،یی اجارهیا    کرایی

وقتی خانۀ    . تر صحبت کردتوان قاطعاین قسمت می  در  ی تواند داشته باشد. حتمی  مجازی که چرخش  

کابل، دو دو اتاق   هم در هند هم در  ،ربابه، البته با توجه به نیازهای ذهنی یا عینی راوی هردو ۀشداجاره

که استعاره راهی برای  توان سراغ کرد؟ چنانمیناین امر    مشابهت در  نشینی وچیزی به جز هم  ،دارند

کند.  سازی میما این انتقال را زمینه ۀطبیعی تجربساختار  سازد وهای نامشترک فراهم میانتقال تجربه

نوع نگاه منحصر به فرد خودش را دارد    سازی اجسام تکاپوی خاص خود و نشینذهن راوی در امر هم

های بدنی خود دربارۀ جهان دانش  مبنای تجربه  »مردم بر  اند:برای همین هم گفته(؛  1397،  )جانسون

سازند. بازنمودهای ذهنی  دربارۀ جهان مفهوم می  یبه همین مبن   کنند وو اطلاعات خویش را کسب می

جریان آن این امکان برای ما    در  شوند وهای اجتماعی ما حک میناشی از این تجارب بدنی در فعالیت

بگذاریم )کوچششود که جنبهفراهم می به اشتراک  با دیگران  راوی  1396،  های مختلف جهان را   .)

کند تا راهی برای انتقال  دار برای ما ترسیم مییی را با نمودهای مشابه و معنیههایی اجارمشخصات خانه

تلخی سرش را تکان    حسرت و  سویم نگریست. با»بهسازی کند؛  تجارب نامشترک به مخاطب را زمینه

  داد. موهایم را بوسید وصدایی تکانش میبر موهای سپیدم دست کشید. گریۀ بی  تر آمد وداد. نزدیک 

  بودی؟ و  بار این موها را چقدر کوتاه کرده  که یک   به یادت هست  همین حال گفت:  بوسید. در   بوسید و

 (. 1396، )زریاب  سال پیش بود چند و سی سی... گفتم: سال پیش بود؟ چند  :پرسید خندید و 
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بامیانی را ربابه  لطیف   مال سفید نرم وهایی است که باری دستهمان بوسهگزین  جای  ها دقیقاًاین بوسه 

نشان جا  ۀبه  بوسیدن موی سپید سر  به  که حال  است  بوسیده  تکرار  به  راوی  تا    شودمی  گزین یادگارِ 

به    .وی شوداخوانی رظ ظاهری بتواند موفق به ذهناقرار دهد که اگر به لح   یهای موقعیت  مخاطب را در

  تجارب خصوصی  ، عاملش را نیز امردر عین فضا قرار گیرددرونی  یک امر حسی  ، مفهومی یا  تجربیلحاظ  

طور  به  ؛چنین کارکردی داشته باشد  داستان ممکن است زبان این  چون شعر و  باید دانست؛   در آثار هنری

سعادت نیز    بختی، گشایش وتواند نزد یک مخاطب دیگر به خوشپیری می  ۀ مثال همین سفید استعار

شناسی وجود دارد که  یمعن  و  اهاستعاره  مجازها،  ساحت  در  هاییارجاعهم    این باره باز  در  .شود  یمعن

روی خواهیم شد که در  با این پاسخ روبه  اًها در کجا انباشته شده است، مسلمی واژهنا»اگر بپرسیم مع

 .(1397  ،آید )صفوی معنی نوعی دانش و برداشت به حساب می  ،و با پذیرش این پاسخ  ذهن اهل زبان...

 

 

 ها ( مفهوم ها ومال سپید/ با رنگ )چرخش دست  اجسام جاگزینینمایۀ  شماره دو: جدول

 هاشخصیت
 ساختار و هاوضعیت

 ظاهر
 رنگ  ها و فعالیت اتفاقات

  /نشینیهم /جا

 احتمالی

 مادر  نشسته روی گور )گلنار( ربابه 
  زیر هالمس سنگ

 آسمان
 های آسمان ستاره  های سپید ریزه سنگ

 بختی خوش و سعادت مال سپید دست آوردن سوغات رسیدن از سفر راوی

 ناجی شده سان سپید یک هردو موی سپید  دیدن ریش و میان دودکشان در پیرمرد 

 مرگ مادر ربابه  شیرین  خاله 
سال   پیرشدن در دو

 فراق
 مرگ  نزدیکی به موهایش خاکستری

 پدر ربابه
ثیر نالۀ دلربا  أت زیر

 قرارگرفتن 
 دنیا  سردشدن ازدل  برف )سپید(  پنهان در مردن  دلگیرشدن و

 آویزان تنها و برق  ۀآویزان در پای ربا دل
  سپید بسیار از برفِ

 زندمی
 ها از غصه  شدن راحت

 ها فرشته سرش  روبند سپید بر پوش ییهشبح سرم هنگام رقصیدن  ربابه

 جادو شود ی مییه نقرش موی شور  اوج نواختن و نواختن هنگام طبل خسرو

 گیری بحث و نتیجه -6

های استعاری و مجازی را در نظر بگیریم، زبان با توجه به موقعیت مخاطبان قابل تمایز  اگر معنای قطب

گرایانه، تا حدودی  است. بدین نسبت تلاش این جستار بر آن بود که در هردو قطب نگاهِ دست کم صورت 
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که  گرا حاصل توجه به ابزارهای بیرونی است و این دو با آننگاه مدلولاز معنای مدلوی برخوردار باشد،  

گیرند و در درون خود شان  های زبانی مرتبط نیستند، از یک میثاق و قرارداد اجتماعی منشأ میبا دال

دال جانشینی  به  یکی  که  تمایزند  قابل  جهتی  میاز  منجر  همها  به  دیگر  و  آنشود  که  نشینی  ها 

ها با توجه به متودولوژی زبان و توجه به منطق به این نتیجه رسیدند که زبان واجد شرایط  فرمالیست

محور است  های خود از متن خلاف گفتار که کلاممجازی و استعاری است. باید مخاطب  بداند در خوانش

ی است  باشد، به وجوه متکثر در نوشتار دقت کند. حاصل تلاش ما در این مقاله نیز سعوجهی میو یک 

های مختلف دانش بشری قابل بحث و تذکرند؛ چون های زبان که در عرصهجهت آشکارکردن این ظرفیت

دیگری که بتوان متن   یۀ ی یا هر آراین نشهم مجاز در محورهای جانشینی و های استعاری و بیان ظرفیت

مبنای    بر  است؛ کرد زایای زبان  تحلیل عمل  واقع توصیف و   در   ،قابل فهم کرد   در ارجاع و توسع  ها را با آن

  ۀی را از محور متداعی به جای نشانییاکوبسن استعاره را فرایندی دانسته است که نشانه  ، چنین ظرفیتی

ها را  نشانه کند ونشینی عمل میهم  وی محورر  مجاز برعکس فرایندی است که بر  ؛ امادهد دیگر قرار می

یعنی یک واحد زبانی    ؛داندمحور متداعی را مبتنی بر تشابه میروی    کرد بهنشاند. وی عملکنار هم می

کرد بر روی  عمل  ،از سوی دیگر  .گیرد که با آن متشابه استجای واحد دیگری قرار میبه این دلیل به

دیگر شوند ن یک ینشتوانند همدو واحد زبانی زمانی می  ،نشینی بر مجاورت متکی است. پسمحور هم

گزین باشند  توانند جایو دو واحد دیگر زبانی زمانی می  دیگر برخوردار باشند.که از امکان مجاورت با یک 

حاضر با این باور که هر مفهومی با توجه به ساختار    ۀدر نوشتکه مجاورت قابل قبولی را داشته باشند.  

  هاشخصیت  شود یا به اساس مجاورت )مجاز( )استعاره( دارای عینیت می  زبانی خود یا به اساس مشابهت

های ذهنی راوی در ساحت  گزینیشان که جا  آیینه تحلیل و با توجه به نقش  رمان گلنار و  و اجسام

 . متن بودند، نشان داده شد

رمان هم  ،رویایییا    واقعیهرچند    نویسندۀ  بهیهای نشینیبا  یا  عمدی  ناآگاهانه، که  و    کلی  اجسام 

های  یی دیگر کرد که ما با قطبرا دچار یک خوانش حاشیهمتن  نشین جلوه داده بود،ها را همشخصیت

ها بدون قطعیت  دریافت  ، که در خلال متن گفته شدچنان  ، . صد البتهاستعاری و مجازی سراغ آن آمدیم

  غیر  در رفتار و  ها ارزیابی شدهشخصیتتبارز  ها و ، قرینهحکم با توجه به روابط عمومی فضای داستان و

  ها ومجاورتطبیعی در یک متن داستانی که بدون هدف خبری یا انشایی است،    حتی غیر  دستوری و

 . شدندمشخص  هااستعاره
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نشین هم و در قطب  ها را همدر قطب استعاری شخصیتآیینه    گلنار وتوانیم که  در نتیجه، گفته می

رشته  یک   رویا، جادو و گی با  هآمیخت  مجازی اجسام را وارد این چرخه متداعی کرده است. با این وجود

نیز دلالت داشت؛ دلالتی از نوع مشابهت  آریانا    های هند وگی فرهنگ ههمزادبود  آیی و همفراواقعیات، به

  جان وشگفتی پیوند عمیق هم  ، روایت با پیونددادن گلنار با راوی )زریاب(  و همسری، )مماثله( چنانکه 

اند برای درک پیوندهای تمدنی  گفتهآگاهان    زد؛   سالِ هند با افغانستان را رقمبودن تمدن دیرینهخوانهم

بهارت  »  ،هنددر این رمان    ها نیاز است.اسطوره  ها و به قصه  ، که به تاریخ نیاز باشدتر از آنها بیشملت

و مهاراجه  «،شاداب   پهناور  با  پیلکه  دادگستر،  و  مقتدر  وهای  شکیبا    سواران  سرزمین  مرتاضان 

میشناخته ود؛  باش شده  اورنگ  و  رنگ  جشن  حنابند،  عروسان  درشگفتی  با  و  ها،  زنان    رقص  ساز 

زاد  هند را هم ر اخت ف اکمال   گی با ههمه ستودتوصیف شده است. این جادوگر چشم و سیاه صورت و خوش 

پرست و  گی که زادبوم شاهان میهنهفرزان  مهد فر و فرهنگ و  (ایرانویج)  ؛ نمایاندمی  ی ما باستان  کشورِ

سواران  کَش، مادر رخشهای گردنکوه  روان، صحراهای صبور و یسرزمین رودها  ؛است  سلاطین ایثارگر

 گیتی خودش را فقط توان همسری با خودش است.   ۀکه در پهن تکاوران دلیر و

معرفی    مهربان  زاده، اصیل و، نجیبیاییفرزند آر   ،خوانده  کینه ۀ بیآیین  خود را   زریاب اگر در این روایت

داده؛    ارائهگی  مشتاق زند  مصمم، مست و   هنرمند و صورت  بهرا نیز    یش، گلنار همزاد خواست  ه  کرد

امیر    ۀ کنندتر فرهنگی تداعیدادن اشتراکات بیشرا برای نشان  - دو برادر ربابه  - که امیر و خسروچنان

نیزآورده است. حتی خاله  نظر    خسرو دهلوی در والای  أشم ه  شیرین  زنان  ویژه شیرین    ،آریایین  به 

 در نظر گرفته شده است.   نظامی، روایتسیمای  خوش 
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 .۶۲ص  ،انتشارات تاک . کابل:نویسی افغانستانرهنگ داستانف   (.1396). محمدی، محمدحسین -

های مجازی و استعاری اشعار احمد شاملو با نظریۀ رومن  (. بررسی قطب۱۳۹۶مراد، محمد و دیگران. )  -

 .۴۵-۴۴زمستانی، صص، دورۀ ۳یاکوبسن. نشریۀ ادب فارسی، شماره 

استعاری و مجازی زبان در شرح شطحیات روزبهان بر اساس    (. بررسی قطب 1400مهرکی، ایرج. )  -

 .۴۸-۳۹شناسی، صصنامۀ ادبیات عرفانی و اسطورهنظریۀ رومن یاکوبسن. فصل

 .۴۱زاده. نشر علمی، ص(. زبان، بافت و متن. ترجمۀ مجتبی منشی۱۳۹۶هلیدی، مایکل و رقیه حسن. )   -
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